
 
 

 

  
  
  

  
  

  قریظه بنی یهودیان کشتن روایت پیرامون تأملی

  *تفسیر و تاریخ منابع در
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يایاز علی محمد سید

   استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  
  
  

  
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

                                            
 . 30/7/1391: ، تاریخ تأیید15/7/1391: ریافتتاریخ د* 

  :چکیده

قریظه یکی از قبایل یهودي ساکن در اطراف مدینه بوده است که بارها توطئه کرده و  قبیله بنی
یت، هاي پیامبر، به مصاف با مسلمانان برخاسته است و در نهابه همراهی با مشرکین در جنگ

قرآن داستان این . شونداي دیگر مجبور به کوچ از آن سرزمین میاي از آنان نابود و عدهعده

گذرد،  صورت فشرده و گذرا بیان کرده و به شکل ساده از کنار آن می گروه را در سوره احزاب به
 هاي فراوانی صورت گرفته وکه در میان مستشرقین و برخی نویسندگان معاصر، بحثدرحالی

در روایات تاریخی و به . اندگیري پیامبر دانسته طلبی و سخت اي از جنگاین حادثه را نمونه

همین مناسبت در تفسیر قرآن، این داستان شاخ و برگ پیدا کرده و مطالبی بیان شده که نه به 

دلیل عقلی و نه شاهد تاریخی و نه با روحیات پیامبر گرامی سازگاري دارد و نیازمند بررسی 
 اولاً: در این مقاله با محوریت گزارش قرآن، سعی شده چند نکته بررسی شود. جدي است

اند،  معلوم شود که این حادثه چگونه رخ داده، ثانیاً مفسرین این داستان را چگونه توصیف کرده

 .اند و ثالثاً چه توجیهاتی براي قتل و کشتار آنان بیان و آیه ناظر بر آن را چگونه تفسیر نموده

تواند به شدگان است که توضیح آیه می طبعاً یکی از مباحث مهم این داستان، تعداد کشته
تواند همچنین تعارض روایات و مشکلات دیگر نقل تاریخی می. روشن شدن حادثه کمک کند

جاي تسلیم  مبین این نکته باشد که این حادثه بدان گونه که مشهور شده است، نبوده و به

  .یدان جنگ بوده استشدن، کشتار در م
  

   :ها کلیدواژه

  هاي پیامبر جنگ /خشونت /سیره پیامبر/ پیامبرغزوات  /یان مدینهیهود /قریظه بنی
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  مقدمه

 مربوط حوادث و نزول شأن و محتوا در گرپرسش و انگیزبر بحث آیات از یکی

 و قبیله افراد قتل و قریظهبنی داستاناب است که مربوط بهاحز سوره 26 آیه آن، به

 يمورد حادثه، این ،پیامبر هغزو 27 میان در .باشد می آنان خانواده گرفتن اسیر

 هم و ،حادثه ابعاد لحاظ به هم آید؛ شمار می به معاصران میان در تاریخی و استثنایی

 برخی و مستشرقین سوي از آن اطراف در که شبهاتی و ها لیتحل لحاظ به

 مورخان و مفسران پاسخ و »سال 23« کتاب در دشتی علی مانند معاصر نویسندگان

  .است گرفته صورت

 :شوندمی تقسیم گروه چند به ،اند پرداخته موضوع این به که محققانی و مفسران

 آن تحلیل و توجیه به و پذیرفته آن خصوصیات همه با را حادثه نای گروهی

طیب،  ؛16/436 طباطبایی، : ك.ر( همین رویکرد است مشهور که اندپرداخته

 آن، در اشکالات و شبهات دلیل به گروهی ).413، آیتی ؛2سبحانی،  ؛10/495 

: ك.ر( نداکرده رد را آن شدت به و کرده تردید داستان این تاریخی منقولات

 تاریخی این حادثه از در مواردي هرچند که گروهی و ).172؛ اداك، 95شهیدي، 

 نقل قریظهبنی کشتار که اند کرده اذعان اما ،اند دانسته متواتر را منقولات و کرده دفاع

 جهت در آمده، آنچه از برخی است و سابقهبی اسلام، صدر تاریخ در و استثنایی

 .است مسلمانان گیريسخت برابر در یهودیان مقاومت و غیرت و شجاعت ترویج

 یهودیانِ سوي از مسلمانان منابع در منقول هاينمونه از برخی مشابه روایات این

  )178؛ صادقی، 11/197جعفر مرتضی، ( .است شده مسلمان

ها و ادله آن، نظرات و دیدگاه اندنکوشد ضمن بازتاببر این اساس، این مقاله می

توان شود و معتقد است که نمیشان دهد که حداکثر از قرآن استفاده مینگرشی را ن

خاطر تعارض و سخیف بودن برخی از منقولات آن اتکا و اعتماد  به این روایات به

قریظه، تسلیم و کشته شدن نبوده و این آیه سخن از کرد و اساساً موضوع غزوه بنی

اي  گروهی از آنان کشته و عده ،نهایت درگیري میان مسلمانان و این قبیله دارد که در

  . انداسیر شدند و آن روایات، برساخته کسانی است که با اهداف خاص به آن پرداخته
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  بررسی آیه

 که شود روشن تا رویممی آن تفسیر و آیه سراغ آغاز در ،داستان این فهم براي

 شأن به سپس و است، چگونه مسلمانان تاریخی منبع مستندترین نظر از موضوع

 به ،نهایت در و شودمی طرح شبهات گاه آن و اشاره آن تاریخی روایات و نزول

  .پردازیممی آن اشکالات و تاریخی نکات

و أَنزَْلَ الَّذینَ ظاهرُوهم منْ أَهلِ الْکتابِ منْ صیاصیهِم و قَذفَ فی قُلُوبِهِم الرُّعب فَریِقاً 

تَأْس 26/احزاب( رُونَ فَریِقاًتَقْتُلُونَ و(  

هایشان فرود آورد و در  از قلعه ،شان برخاسته بودند از اهل کتاب آن گروه را که به یاري«

 ».گروهى را کشتید و گروهى را به اسارت گرفتید .بیم افکند شانیها دل

  

  کلمات تفسیر

م هیاهویی قریظه با تماغزوه بنى جینتاداستان و اى از تمام  فشرده ،این چند جمله

است که در اطراف آن به وجود آمده است که چرا و چگونه گروهى از این 

و أَورثَکمُ  به دست مسلمانان کشته شده و گروهى به اسارت درآمدند کاران انتیخ

، )27/احزاب( دیراًء قَ کلُِّ شیَ  أَرضَهم و دیارهم و أمَوالَهم و أرَضاً لَم تَطؤَُها و کانَ اللَّه على

 .ها و خانه و اموالشان به مسلمانان رسیدم فراوانى از جمله زمینیو غنا

خداوند آنهایى که مشرکین را » و أَنْزَلَ الَّذینَ ظاهرُوهم«: معناى آیه این است

 از اهل کتاب »منْ أَهلِ الْکتابِ« قریظه را کهکردند، یعنى بنى علیه مسلمانان یارى مى

یعنی  ؛پایین آورد »و أَنْزَلَ«هایشان  از بالاى قلعه» منْ صیاصیهِم«. و یهودى بودند

بیرون آورده شدند  ،)هادژ و خانه( کردندمیآنان از مکان مرتفعی که زندگی 

یعنی پایین کشیده شدن از  ؛یا منظور کنایی این کلام است .)16/436 طباطبایی، (

بسا هر دو معنا و  عزتی که نسبت به مردم مدینه داشتندموقعیت و مقام و آقایی و 

پایین آوردن و بیرون کشیدن از  ،فرود آوردن: لازم و ملزوم مراد باشد صورت به

 . استو ذلت و خواري آنان و حصون آنان  ها گاهیپاخانه و 

جالب این است که مانند بسیاري از موارد و مناسب با سبک بیان قرآن، اسم این 

کند و چون آنان از مشرکین به آنان اشاره می» الَّذینَ«کند و با اسم ا ذکر نمیگروه ر
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پس باید از باقیمانده اهل کتاب ساکن در  ؛نیستند، زیرا به مشرکین یاري دادند

مصطلق هم نیستند، که پیش از این کوچ داده  نظیر و بنی مدینه باشند و از بنی

  1.قریظه باشندپس باید بنی اند؛ شده

»مرُوهبا کمک رسانى و افزایش نیرو  معناى معاونت و کمک هب: المظاهره »ظاه

است شده پشتیبان و به اینکه براى رفیقش در دفاع از او معاون  ؛باشدمیدیگري 

، کسانی که »الذین ظاهروهم و ناصروهم علیکم«: در تعبیر دیگر ).20/81  ،طبرسی(

   .هقریظ بنىبه احزاب کمک کردند از یهود 

قریظه بگیریم را کل بنی »ظاهرُوهم«یکی اینکه  :روددر این جمله دو احتمال می

. را زنان آنان بدانیم» تَأْسرُونَ فَرِیقاً« را گروهی از مردان آنان و» فَرِیقاً تَقْتُلُونَ« و

شکنانی بدانیم که در مقابل مسلمانان  را فقط پیمان »ظاهرُوهم«تفسیر دیگر اینکه 

اند و همه در هر دو صورت مسلم این است که همه این قبیله کشته نشده. ستادندای

  . آنان اسیر نگردیدند

البته این کلمه معناي . هاى محکم است معناي قلعه به »هصیصی«جمع : »الصیاصی«

عامی هم پیدا کرده و به هر وسیله دفاعى مانند برج و بارو نیز اطلاق شده است، و 

کار برده  هاخ گاو و شاخکى که در پاى خروس براي دفاع بپیش از این به ش

چون دژ . )82، همان(چون وسیله دفاع از خویش است  گردید؛ اطلاق می شود، می

  .آنان در مدینه زبانزد بود، تعبیر و تأکید شده است

 - أنزل اللهّ - ،از مدینه آنهاپس از کوچ کردن سپاه احزاب و دور شدن : یعنی

  .الهی، فرود آورد به قدرت -تعالى

»بالرُّع ی قُلُوبِهِمف قَذَف و افکند  »و»بالرُّع ی قُلُوبِهِمشانیها دلترس را در » ف .

خاطر خیانتی که کرده بودند و  به ،هاي آنانترسی سخت در دل در این جمله به

از آن براي جلوگیري  ،اشاره شده که پیامبر در مقام نبی رحمت» صرت به رعبنُ«

استفاده از زور و جنگ و کشتار جاي  کرده و این روش بهاز خونریزي استفاده می

موقعیت مستحکم باعث زود تسلیم شدن و ترك کردن  و همین هم .فراوان است

که دست از است و همین روش  ،آنان شده و نه کشتن و اسیر گرفتن همه ساکنان

قدرت و هیبت و ث سلب مقاومت بسیار بردارند و جنگ جدي انجام ندهند و باع
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طباطبایی،  ؛20/81 طبرسی، : ك.در این باره ر( .ه استدگردی آنانموضع مستحکم 

  )10/495 طیب،  ؛16/436 

نشان مسلمانان در جنگ احزاب  هبنسبت خاطر غرور و تکبري که  بهباز و 

، این ترس چنان شد »بحیث صاروا مستسلمین لکم«: ، تسلیم مسلمانان شدنددادند

از قلعه به پایین آورده . »نازلین على حکمکم«: طور طبیعی آماده برخورد شدند که به

 . که حکم شما را پذیرفتند شدند، درحالی

شدگان این جنگ  کشته بارهکه درمهم و کلیدي در فهم حادثه از جمله تعبیرات 

، این فراز از آیه است که در این نبرد که با نصرت با رعب و محاصره رفتهکار  هب

را مقدم بر  »فَرِیقاً«یعنى  ؛»فَرِیقاً تَقْتُلُونَ و تَأْسرُونَ فَرِیقاً«: گوید مىانجام گرفت، 

» تَأْسرُونَ«یعنى  ،را از فعل آن »فَرِیقاً«، که در مورد اسیران دارد، درحالى مى» تَقْتُلُونَ«

، و کشتید ،اى را که همان مردان جنگى دشمن باشند عده یعنی ؛مؤخر داشته است

  .اسیر کردیدرا جمعى دیگر از دشمن 

تُلُونَ«از  در این باره علامه طباطبایی تأکید دارد که منظور تنها مردان  ،»فَرِیقاً تَقْ

 کشتید ،اى را که همان مردان جنگى دشمن باشند عدهجنگی است؛ یعنی 

 گروهی کشته و گروهی اسیر شدند، نه ،یعنی در همین نبرد ؛)16/436 طباطبایی، (

در این جمله چند نکته . اینکه تسلیم شدند و بعد شما آنان را کشته و اسیر کردید

  : قابل توجه است

شدگان، تکیه  کشته بارهاند در آن گفتهچرایی این بیان قربعضى از مفسران در  -1

زیرا سران بزرگ آنها در این تا جریان مذهبی و سیاسی؛ بیشتر روى اشخاص است 

تکیه کند،  آنهااسارت، افراد سرشناسى نبودند که روى  دربارهبودند، ولى  هاگروه

 قتل و سبب شده که» فَرِیقاً« کلمه ریتأخاین، تقدیم و  افزون بر). 450همان، (

در کنار هم قرار گیرند و تناسب در  ،که دو عامل پیروزى بر دشمن است ترااس

  . میان آنها رعایت شود

و اسارت مردان شدن ناظر به کشته » تَأْسرُونَ فَرِیقاًفَرِیقاً تَقْتُلُونَ و «جمله  -2

زیرا براي  ؛است و نه کشته شدن همه مردان و اسارت زنانبخشی از مقاتلان 

که » اسر«رود و واژه کار می به» سبایا«و جمع » سبی«واژه  ،اسارت زنان و کودکان
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تُفادوهم و هو   وکُم أُسارىو إِنْ یأْتُدر آیه فوق به کار رفته و در آیات دیگري مانند 

مهإِخْراج کُملَیع رَّمحخود دهد که ناظر به مقاتلین و نشان میآمده، ) 85/بقره( م

اسارت گروهی از مردان قتل و مردان بوده و با آن موضوع تناسب دارد و حاکی از 

ون اسیر شدن امري دیگر چ ،در تاریخ رو ازاین. جنگی است و نه زنان این قبیله

ت منهم مع نبِم ین لَو سبى م«: شودنوجوانان نابالغ اضافه شده که از آیه استفاده نمی

هم کسی که بالغ نیست، مکلف  ثانیاًاند، اولاً آنان از مقاتلان نبودهزیرا  ؛»النساء

و نیز مردان پیر و زنان  شاملآیه سخن بدین سبب . شودو اسیر نیست تا مؤاخذه 

کسانی است  دربارهتنها شود و نمی، انددر معرض جنگ قرار نگرفته کهی نوجوان

  .اندکه جنگجو بوده

ها را شامل برخلاف نظر بیشتر مفسران که کشته »فَرِیقاً تَقْتُلُونَ«بنابراین جمله 

اند، وجود ندارد، بلکه ادامه منطقی مردان و اسیران را شامل زنان و کودکان دانسته

اي، د که سخن از همان جنگجویان باشد که پس از کشته شدن عدهکنآیه ایجاب می

   .با ترسیدن تسلیم شده و به جنگ ادامه ندادند و اسیر شدند

که عهدشکنی و همکاري با قریظه  بیان ریشه اصلى غزوه بنىدر این آیه،  -3

پشتیبانی از  یعنی ؛استبیان شده   »ظاهرُوهم منْ أَهلِ الْکتابِ«با تعبیر  ،دشمن بوده

و ابعاد  ؛و شکستن پیمان و ضربه زدن از داخلمشرکان عرب در جنگ احزاب 

شکوه افرادي در اثر و که چگونه قدرت بوده توجه  مورد آنتربیتی و هدایتی 

هاي آنان در و ثروت و زمین ریختهبه یکباره فرو  ،و معارضه با حقشکنی  پیمان

 .»ورثَکُم أَرضَهم و دیارهمو أَ« ؛گیرداختیار مسلمانان قرار می

در ادامه بیان » و أَورثکَُم أَرضَهم و دیارهم و أَموالَهم و أَرضاً لمَ تَطؤَُها«جمله 

آیه به قرینه فعل ماضى که . نعمت الهی به مسلمانان و چگونگی شکست آنان است

در ادامه همان جنگ بیان و اسارت آنان، بعد از کشته شدن  ،)أَورثکَُم(در آن آمده 

ست که مسلمانان زحمت ا خاطر آن از این غنایم به» ارث«تعبیر به . استشده 

که نتیجه سالیان  یآسانى آن همه غنیمت دست آوردن آن نکشیدند و به چندانى براى به

 ؛ادن افتانادر مدینه بود، به دست مسلم آنهادراز ظلم و بیدادگرى یهود و استثمار 

 دندیکش یمو به بیگاري کرده ثروتمندان مدینه بودند و دیگران را اجیر  یانچون یهود
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وسیله افزایش  ،قدرت ،کردند و از این جهتاستثمار و آقایی می ،و با ثروت خود

  . ثروت و در اختیار گرفتن اموال بیشتر و تحمیل شرایط خود به دیگران بود

ها و اموال آنان و سرزمینى را که تا  اراضى و خانه ،»أَرضاً لَم تَطَؤُها«منظور از 

اکنون این پرسش مطرح است . باشد می ،دندر آن قدم ننهاده بودمسلمانان آن روز 

این جمله  ظاهراًتا آن روز قدم در آن ننهاده بودند؟  است که که کدام سرزمین

بود و احدى  قریظه بنىمخصوصى است که در اختیار هاي  زمینو  اه باغاشاره به 

در حفظ و انحصار اموال خود سخت  یانچرا که یهود ؛حق ورود به آن را نداشت

رو خداوند  ازاین .داشتندو برخی از اموال خود را از دیگران پنهان نگاه می هکوشید

 آنانکند که این زمین در همین ماجراى جنگ به تصرف به مسلمانان یادآوري می

  .ننهاده بودند سرزمینی که در آن گام ؛درآمد

به واکنش  ،ل این غزوهیبنابراین در این آیه، به شکل مختصر تنها از همه مسا

ده و شاشاره اي از آنان و کشته و اسیر شدن عدهمسلمانان و نتیجه این برخورد 

و گویی مربوط به بعد از برخورد  هاي دیگري که در اخبار و روایات آمدهبحث

  . ن آیه، قابل تفصیل نیستاي ندارد و با ایاشاره ،است

سراغ فضاشناسی نزول آیه و گزارشی کوتاه از  ،اکنون با این توضیح مختصر

  . رویمتاریخی آن در تطبیق با آیه می مسایلحادثه و نقد 

  

  شأن نزول این داستان 

هاي مغازي و سیره و شرح زندگی در شأن نزول این داستان در تفاسیر و کتاب

ى بن اخطب نضیرى پیش از جنگ احزاب نزد یح: اندچینی کرده پیامبر، چنین مقدمه

او را همراه خود  ،رفت تا در جنگ احزاب قریظه بنىرئیس  ،کعب بن اسد قُرظى

 .معاهده صلح و ترك خصومت دارد سازد، غافل از اینکه کعب با رسول خدا

ى به همین جهت وقتى کعب صداى حیى بن اخطب را شنید، درب قلعه را به رو

ابن اخطب اجازه دخول خواست، ولى کعب حاضر نشد در را به رویش  .او بست

واى بر تو اى : گفت !رویم باز کنه برا در  !اى کعب: حیى فریاد کرد .بگشاید

 دارمدانم تو مردى شوم هستى و من با محمد پیمان  چرا باز کنم، با اینکه مى !حیى
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را بشکنم، چون من از او جز وفاى  پیمان خود ،و هرگز حاضر نیستم براى خاطر تو

رویم بگشاى تا برایت تعریف ه در ب !واى بر تو: گفت حیی .به عهد و راستى ندیدم

از ترس اینکه قاشقى از آشت : حیى گفت .را نخواهم کرد کار نیامن : گفت .کنم

و ناگزیر  آوردرویم باز نکردى؟ و با این سخن کعب را به خشم ه در ب ،را بخورم

من عزت دنیا را برایت آوردم، ! واى بر تو اى کعب: حیى گفت .را باز کند کرد در

ام، من قریش را با همه رهبرانش، و غطفان  کران آبرو برایت تهیه دیده من دریایى بى

و نابود  مستأصلاند که تا محمد را  با من پیمان بسته .را با همه سرانش برایت آوردم

لى به خدا سوگند یک عمر ذلت برایم آوردى، و: کعب گفت .دست برندارند ،نکنند

ابرى که آبش را جاى دیگر  ؛اى گر برایم تهیه دیده باران و فریب و یک آسمان ابر بى

من هرگز  !برو و مرا با محمد بگذار .ریخته و براى من فقط رعدوبرق توخالى دارد

 .ام بندم، چون از او جز صدق و وفا چیزى ندیده علیه او عهدى نمى

موفق  بالاخره، تا آنکه کرد یممشاجره همچنان ادامه یافت و حیى تلاش  این

شده کعب را بفریبد، اما با این عهد و میثاق که اگر قریش و غطفان نتوانستند به 

بر  ،محمد دست یابند، حیى وى را به قلعه خود ببرد تا هر چه بر سر خودش آمد

را شکست و از  رسول خداکعب عهد خود با  ،با این شرط .سر وى نیز بیاید

 فی البیان طبري، جامع( .بیزارى جست ،داشت ایشانآن عهد و آن سوابق که با 

 )2/177 قمى، ؛21/96 القرآن،  تفسیر

رسید، آن حضرت سعد بن  به رسول خدا کعبچون خبر عهدشکنى 

خوبی  بهایشان  .اتفاق سعد بن عباده براي بررسی موضوع مأمور کرد معاذ را به

که نادیده گرفتن چنین خطري در داخل مدینه عاقلانه نیست، پس لازم  دانست یم

اما در این شرایط که از اطراف  .سادگی رها نکند کار را به قوم خیانت بار بود که این

داري تحمل کند و تا آماده شدن شرایط  محاصره شده، باید با تدبیر و خویشتن

ق که مشرکین هم نتوانستند کاري از شاید در آن روزهاي جنگ خند. منتظر بماند

خندق و تجهیز حفر هاي مختلف جنگی و تمهیداتی چون پیش ببرند و با تاکتیک

پراضطراب محاصره مدینه، عموم مسلمانان نیز  يها شبروزها و  و نیز مسلمانان
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 ؛2/250، الامم و الملوكتاریخ طبري، (. شکنان قرظی بودند خواهان مجازات پیمان

  )2/510واقدي،  ؛2/240 ابن هشام،

 برگشتاز جنگ خندق  وقتى رسول خدا: مجمع البیان آمده کهتفسیر در 

و  شدو استحمام کرد، جبرئیل برایش نمودار  گذاشتو ابزار جنگ را به زمین 

بینیم لباس جنگ را از  در انجام جهاد هیچ عذرى باقى نگذاشتى، حال مى :گفت

 .ایم ندهکنى، و حال آنکه ما نک خود جدا مى

که  رسانیدخود را به مردم  فوراًو  پریدرسول خدا از شدت ناراحتى از جاى 

مردم  .را محاصره کرده باشند قریظه بنىنماز عصر را نخوانند، مگر بعد از آنکه 

نرسیده بودند که آفتاب  قریظه بنىلباس جنگ به تن کردند و هنوز به قلعه  مجدداً

ایم، چون  ما گناهى نکرده: بعضى گفتند .کردندو مردم با هم بگومگو  کردغروب 

 قریظه بنىمگر بعد از آنکه به قلعه  ،رسول خدا به ما فرمود نماز عصر را نخوانید

بعضى دیگر به احتمال اینکه دستور آن جناب  .برسید، و ما امر او را اطاعت کردیم

وظیفه مخالفت منافاتى با نماز خواندن ندارد، نماز خود را خواندند تا در انجام 

شد و بعد از  قضاولى بعضى دیگر نخواندند تا نمازشان  .احتمالى هم نکرده باشند

کردند، و رسول خدا هیچ یک از  قضانمازشان را  ،غروب آفتاب که به قلعه رسیدند

 )5/185؛ سیوطی، 8/340طبرسی، ( .را ملامت نفرمود آنها

عنوان مقدمه  بهرا  على بن ابى طالب ،رسول خدا: گوید عروه مى

تا  بروهمه جا پیش  :جنگ را به دستش داد و فرمود يو لوا فرستادر به جلو کلش

 از پیش براند، و رسول خدا على .پیاده کنى قریظه بنىلشکر را جلو قلعه 

 ،غنم بودند اى از انصار که از تیره بنى در بین راه به عده .افتاد راه بهبه دنبالش 

خیال کردند  ،و چون آن جناب را دیدند بودندن آن جناب برخورد که منتظر رسید

که آن حضرت از دور به ایشان فرمود ساعتى قبل لشکر از اینجا عبور کرد؟ در 

دحیه کلبى سوار بر قاطرى ابلق از اینجا گذشت، در حالى که پتویى از : پاسخ گفتند

ود، بلکه جبرئیل او دحیه کلبى نب: حضرت فرمود .ابریشم بر پشت قاطر انداخته بود

را  شانیها دلو  کندکرده تا ایشان را متزلزل  قریظه بنى مأمورکه خداوند او را  بود

 .پر از ترس سازد



 

 

129 

ی
 بن

ان
دی

هو
ن ی

شت
 ک

ت
وای

 ر
ون

رام
 پی

ی
مل

تأ
 

یر
س

تف
و 

خ 
ری

 تا
ع

ناب
 م

در
ه 

یظ
قر

  

در آنجا از مردم  .قریظه رسیدهم چنان برفت تا به قلعه بنى على: گویند مى

را بدید  رسول خدا ،پس برگشت تا در راه .قلعه، ناسزاها به رسول خدا شنید

سزاوار نیست شما نزدیک قلعه بیایید و به این مردم  !یا رسول اللَّه: ضه داشتو عر

مثل اینکه از آنان سخنان زشت نسبت به من : حضرت فرمود. ناپاك نزدیک شوید

دیگر از  ،محضى که مرا ببینند به: فرمود .بله یا رسول اللَّه: اى؟ عرضه داشت شنیده

حضرت  ... معیت نزدیک قلعه آمدندپس به اتفاق ج .آن سخنان نخواهند گفت

 .عهدشکنی آنان را یادآوري فرمود

و آنان در آنان را محاصره کرد، و بیشتر وپنج شب  بیستپانزده و یا  پس رسول خدا

گفتند، اما مسلمانان مقاومت کردند و ناسزا میاین فاصله به مسلمانان تیراندازي می

  2.مسلط فرمود شانیها دلترس را بر  و خدا ،به ستوه آمدند اینکه آنها تاکردند 

بزرگ (بعد از آنکه قریش و غطفان فرار کردند، حیى بن اخطب  تصادفاً

داخل قلعه ایشان شده بود، و چون یقین کردند که  قریظه بنىبا مردم ) خیبریان

گردد تا آنکه با ایشان نبرد کند، کعب بن اسد به  رسول خدا از پیرامون قلعه برنمى

بینید به شما روى آورده، و من یکى  بلایى است که مى !اى گروه یهود :ایشان گفت

پرسیدند، . عملى کنید ،کنم، هر یک را صلاح دیدید از سه کار را به شما پیشنهاد مى

و دین او را  کردهاینکه بیایید با این مرد بیعت  اول: گفت بگو ببینیم چیست؟

ى است مرسل، و همان شخصى براى همه شما روشن شده که او پیغمبر .بپذیریم

اگر این کار را بکنیم، هم جان و  .اید است که در کتاب آسمانى خود نامش را یافته

ما هرگز از : گفتند. ایم شود، و هم دین خدا را پذیرفته مال و زنانمان محفوظ مى

  . و آن را با دینى دیگر معاوضه نخواهیم کردنشده دین تورات جدا 

دست  پذیرید، بیایید فرزندان و زنان خود را به نهاد را نمىاینکه اگر آن پیش دوم

تا بعد  کنیمخود بکشیم و سپس با محمد نبرد کنیم، و حتى اموال خود را نیز نابود 

 ،اگر کشته شدیم .از ما چیزى از ما باقى نماند تا خدا بین ما و محمد حکم کند

رزندى و نه مالى، و اگر ایم، چون نه زنى داریم، و نه ف بدون دلواپسى کشته شده

گویى این یک مشت بیچاره را  مى: گفتند .تهیه زن و فرزند آسان است ،غلبه کردیم

 ست؟ابکشیم؟ آن وقت دیگر چه خیرى در زندگى بدون آنان 
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پذیرید، بیایید همین امشب که شب شنبه است و  اگر این را هم نمى اینکه سوم

 ،جنگیم، از این غفلت استفاده کرده نمى دانند که ما در این شب محمد و یارانش مى

آیا حرمت شب شنبه خود را از بین ببریم و همان : گفتند .به ایشان شبیخون بزنیم

دانى دچار و مسخ  ى که مییبکنیم و به آن بلا ،کارى را که گذشتگان ما کردند

  .کنیم هرگز این کار را نمى !شدند، ما نیز دچار شویم؟ نه

شگفتا : هیچ یک از پیشنهادهایش پذیرفته نشد، گفت کعب بن اسد وقتى دید

حتى یک روز هم  ،اید کنم از آن روز که به دنیا آمده خیال مى !عقلى هستید مردم بى

 .اید در خود حزم و احتیاط نداشته

  

  هاي گوناگون از حادثه نقلبررسی 

در غیر مهم،  مسایلروایاتی که این حادثه را نقل کرده، به جز در جزئیات و 

کشتن محل زندانیان و یا شکل در  ؛چند جا داراي اختلاف و تشتت و تناقض است

   .و مجري این فرمانو کیفیت اجرا ها کشتهتعداد  و

در پاسخ  رسول خدا: گوید کند، مىنقل می زهرى که این داستان را

 هر یک از اصحاب: قریظه که پیشنهاد کردند یک نفر را حکَم قرار دهد، فرمود بنى

، سعد بن معاذ را اختیار قریظه بنى .توانید حکم خود کنید مى ،مرا که خواستید

در قبه آن جناب  ،قبول کرد و دستور داد تا هر چه اسلحه دارند کردند، رسول خدا

و به یکدیگر پیوستند و در خانه  بستندرا از پشت  شانیها دستجمع کنند، و سپس 

 ،یسهک نام هب زنى خانه در هشام آمده که و در روایت ابن .اسامه بازداشت کردند

 گاه رسول خدا آن .کردند زندانى ـ بود النجار بنى قبیله از کهـ  حارث دختر

 ،خندق زخمی شده و در خانه بستري بودغزوه دستور داد سعد بن معاذ را که در 

من حکم به : با این یهودیان چه کنیم؟ عرضه داشت: وقتى آمد، پرسید .بیاورند

؛ 2/223 ابن اثیر، (. کنمن جنگجویان و اسیر کردن و مصادره اموال آنان میکشت

  )2/179، ابن هشام ؛1/249 ؛ مقریزي، 1/348 بلاذري، 

ثم أمر رسول اللهّ صلىّ اللّه علیه و سلّم بالأخادید، «: باز در این خبر آمده است

  )21/280 زحیلی، ( ».ء بهم مکتّفین، فضرب أعناقهم فخدت فی الأرض، و جی
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بعد به زمین بخوابانند و  با صورت اگاه پیامبر امر فرمودند که همه آنان ر آن«

هایشان کشته شوند،  که جنگى »هاي آنان را بزنندآنان را دست بسته بیاورند و گردن

 و نفر 750نفر و در نقلی  700تا  600و در نقلی بین نفر بودند  800تا  700که بین 

ذرارى و کسانی که به بلوغ در تعداد اسرا و و  3.اند کرده ذکر نفر 900 تا برخى

اموال نیز  دربارهو  .نیز همین تعداد و با اختلاف نقل شده استنرسیده و زنانشان 

عنوان  بهزره  سلاح وتا ابزارهاي جنگی مانند  گرفتهل خانه یحجمی انبوه از وسا

شان تنها بین های باغو  تقسیم شود، و ملکگرفته شده و در میان مسلمانان غنیمت 

است و شما ملک و شمگاه به انصار گفت که اینجا وطن  آن .مهاجرین تقسیم شود

 )3/485 مقاتل بن سلیمان، ( .باغ دارید و مهاجران ندارند

که این ، نقل شده است ها که با تفصیل بیشتر آمدهباز در یکی دیگر از این نقل

رود و  بود که پیامبر به بازار مدینه مى ـ حجه يذجمعه هشتم ـ  بعدحادثه در روز 

هاى مستطیلى در آنجا بکنند که از خانه ابوجهم عدوى تا  دهد تا چاله دستور مى

ها و در خود شهر بوده و کوچهگویی در میان . هاى زیتونى رنگ امتداد داردسنگ

. ندکن هاى مستطیل شکل را مى نشیند و دیگران آن چاله خود با بزرگان اصحابش مى

رسول سپس . آورند را دسته دسته مى قریظه بنىتا مردان  دهد گاه دستور مى آن

فَرِیقاً «به  تعبیرجویان آنان که در آیه از آن جنگد تنها هدمی فرمان خدا

اي که مفهوم متفاوتی از معناي به اندازه ،و با تعبیر تنها گروهی بود(شده  »تَقْتُلُونَ

اند ششصد نفر یا هفتصد نفر تا هزار نفر  طورى که گفته به ؛کشتند ،)دارد »فریقا«

-بنى مردان و نشست بازار در خود اصحاب با در نقلی آمده که پیامبر. بودند

در نقلی آمده که . )2/74، ابن سعد( زدند مى گردن و آوردند مى گروه گروه را قریظه

و به این کار  هداي از صحابه از کشتن آنان ابا داشتند تا در نهایت راضی شعده

  4.مبادرت ورزیدند

این  اجرايآمده که مأمور به شکل مشکوکی از سنخ اخبار اموي در نقلی دیگر 

. نددها گردن ز را در کنار چاله آنهاکه  ندو زبیر بن عوام بود علىامام  ،حکم

را  قریظه بنىیهودیان  ،در تفسیر ابن کثیر آمده که آن جنابالبته ). 2/513واقدي، (

آب گوارا به : فرمود مدت سه روز در سردى صبح و شام اعدام کرد و مکرر مى در
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و با اسیرانشان نیکى کنید، تا آنکه  بدهیدایشان بچشانید و غذاى پاکیزه به ایشان 

براي تفصیل بیشتر . 6/392 ،کثیر ابن(. شدهمه را به قتل رسانید و این آیه نازل 

  )16/450  ،طباطبایی: ك.ر

  

  ان وقوع حادثه ادله موافق

این داستان مورد توجه مفسران و مورخان بسیار در دوره معاصر بوده و آنان هر 

  .مناسبت نیستکه ذکر آن بی اند اي اشاره کردهکدام به نکته

شکنی آنان در بدترین شرایط  علت رویارویی سخت پیامبر، پیمان نیتر مهم -1

مسلمانان از این  ،امداد الهی نبودبود که به قصد شبیخون وارد مدینه شدند و اگر 

کمتر از  ها ملتی در نظر همه تجزاي چنین خیان. بردند ینمدر  ن سالم بهامحاصره ج

اى که خیانت را در هر  در حکم شرع و در منطق جامعهجهت بدین . مرگ نیست

  .طلبیدمی یادماندنی بهکیفري سخت و  ،کند مى ردشکلى 

پوشی کرد و ی و توطئه یهود چشمشکن پیمانت پیامبر اکرم دوبار از مجازا -2

نضیر مقرر فرمود و  قینقاع و بنی جزا را که اخراج از مدینه بود، براي بنی نیترکم

شد شد و باید درسی به همه آنان داده میاز سوي گروهی دیگر تکرار می راین با

به  ،استفرد  قریظه یک مورد منحصربهغزوه بنی. که در جاهایی دیگر تکرار نشود

برخورد . اند، به دم تیغ دهداي که تمامی مردان قبیله را که تن به تسلیم سپردهگونه

ترین دشمنانش در ماجراي فتح مکه، آزادي صدها با بزرگ حضرت آنکریمانه 

نی در جنگ حنین، گذشتش نسبت به هوازهزار مرد  مصطلق، آزادي شش اسیر بنی

 . استبا توجه به این سیاست قابل فهم د دیگر مور ها دهنضیر و  قینقاع و بنی بنی

خود این نوع حکمیت را پذیرفته و سعد هم از آنان اعتراف  هقریظبنی -3

و چون یهوه خدایت آن را به دست تو «. دهدگیرد و حکم به شریعت آنان می می

لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه . جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش ،بسپارد

شهر باشند، یعنی تمام غنیمتش را براي خود به تاراج ببر، و غنایم دشمنان خود در 

-15، آیه 20کتاب مقدس، سفر تثنیه، باب ( ».بخور ،را که یهوه خدایت به تو دهد

و البته نص دیگري در این باب در تورات وجود دارد که به مراتب  )239، ص17
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کان داده، و کسی را از زنان و مر به قتل تمام ساتر است، چون سخت و سنگین

  )231همان، ص( .اطفال استثنا نکرده است

  :نویسنده مصري عباس محمود عقاد در این باره نوشته است

همانا سعد آنان را به نص کتاب تورات در سفر تثنیه توجه داد که به آن ایمان «

  ».داشتند

  :یسدنومیسفر تثنیه پس از این نقل در تفسیر فضل االله علامه و 

یکی از این جهت که آنان چنین  :در این بخش از دو جهت نیاز به توجه است«

و یکی از این جهت که پایبند شرعی به مضمون آن  ،حکمی را قبول داشتند

اجرایی  ،اي که داشتنسبت به دیگران باشند و پیامبر در این جهت تنها خواسته

  )271- 18/289 فضل االله، (» .کردن این التزام بود

اي بود که یهود با حکم سعد بن معاذ بر طبق قانون تورات و عهدنامه رو ازاین

پیامبر امضا کرده بودند و اگر چنین کنند، خونشان هدر باشد و زن و فرزندشان 

  .اسیر و اموالشان به تصرف درآید

یعنی  ؛»ألزموهم بِما ألزموا به أنفُسهم«: قاعدة معروفی در حقوق و فقه است -4

، طرف باشد یمچیزي که خود آنان قبول دارند و مبناي حقوق و جزا و کیفر به 

اساس فقه و عقیده مقابل استفاده  رتوان باین روش که می. مقابل خود را ملزم کنید

در داستان یوسف هم مطرح  ،کرد، در ادیان گذشته سابقه داشته و پیش از موسی

پرسند اسرائیل می پیمانه عزیز از بنی در داستان گم شدن ،به عنوان نمونه. بوده است

قالُوا جزاؤُه منْ وجدِ فی رحله  ؟شما پیدا شد، چه کنیموسایل که اگر این پیمانه در 

جزایش همان کسى است که : گفتند). 75/یوسف( فَهو جزاؤُه کَذلک نَجزيِ الظَّالمینَ

را چنین  کاران گنهد است و ما پس او خود جزاى عمل خو. در بار او یافت شود

استناد کرد و بنیامین را  آنهایوسف بر طبق شریعت و قانون بدین رو . جزا دهیم

  . گروگان گرفت

قریظه به پیامبر و همسران و یاران او اهانت کرده و ناسزا گفتند و حکم بنی -5

  .طبق قوانین اسلام بر آنان جاري است »ساب النبی«
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شمار  شدگان به م سعد در ظاهر ستمى در حق کشتهاند حکبرخی گفته -6

آن که و شیوه اندازه و مقدار  ازگردیم، جدا  آید، اما وقتى به واقعیت امر برمى مى

جامعه آن  رفتارو این حکم حتى در سنجش با عادات بودن ى طبیع، هاختلاف بود

خود با پیامبر قریظه با شکستن پیمان زیرا خیانتى که بنى ؛شود روز بر ما آشکار مى

در آن لحظه سخت و بحرانى مرتکب شدند و کفار و مشرکان را علیه آن حضرت 

اى که خیانت را در  در حکم شرع و در منطق جامعه ،و امت اسلامى یارى رساندند

نقلی  ،شاهد بر معقول بودن آن. باشد کند، سزاوار چنین کیفرى مى مى ردهر شکلى 

یهودیان از حضرت خواستند : گویدمیکه شد  نقلزهرى پیش از این از است که 

شما خود هر کس از : پیامبر گفت. که یکى از اصحابش را بفرستد تا حکمیت کند

 رسول اللَّه. آنان سعد بن معاذ را برگزیدند. برگزینید ،خواهید اصحاب مرا مى

 ،هشام ابن( .آمدندیهودیان به حکم سعد بن معاذ فرود . هم به آن راضى شد

  )تلخیص با ،بعد به 2/185 اثیر، ابن ؛بعد به 3/244ج

داوري سعد چیزي بود که خود آنان پذیرفتند و سعد هم بر اساس رو  ازاین

. قوانین جزایی تورات که گویا از آن آگاهی داشته، چنین حکمی صادر کرده است

  )170؛ صادقی، 519الحسنی، : ك.ر براي تفصیل بیشتر(

اشاره به رفتار اسرائیلیان در دوره معاصر نیست، که بی »الکاشف تفسیر«صاحب 

در حالی که اعتقاد  ،سعد بر آنان به چیزي که اعتقاد داشتند حکم کرد :نویسدمی

در جهت نابود کردن مردان و مصادره اموال و اسارت زنان و اطفال  شاندینی خود

هاي همه مردم از ملت يو شهرها ها ها و حتی آتش زدن قریهو نابودي خانه

. بدون آنکه کسی نقض پیمان کند، یا جنگی با آنان داشته باشد ؛مختلف است

آیا چنین رفتاري که با تأیید حکم تورات است و از نوع معامله  :پرسد میگاه  آن

  خود آنان با دیگران است، ستم است؟ 

لاي  هکند و شاید متفاوت از دیگران و از لابکه ایشان به آن تأکید می اي نکته

که آن حضرت  ، آن استشود و نکته صریح قرآن استتن تاریخی هم استفاده میم

در حالی که آنان پیمان شکسته و رسماً اعلان  ،تنها با مقاتلین آنان برخورد کرد

رفتار آنان جز این  ؛اي را کشته و جاهایی را آتش زده بودندبودند و عده جنگ داده
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 .استعقیده و طبیعت رفتار طبیعی آنان  ،نبود که قتل و آتش زدن و فساد در دین

   )6/210 مغنیه، (

ها بود، اما وفاى به عهد و درست است که جنگ و غارت ویژگى عرب -7

شمار  در میان آنان یک امر مقدس به ،پیمانانپایبندى به معاهدات و بلکه دفاع از هم

دند که در کنار سایر قریظه نه تنها از پیامبر خدا دفاع نکررفت و از آنجا که بنى مى

به نظر . سزاوار چنین حکم و کیفرى بودند طبعاً ،احزاب با آن حضرت قرار گرفتند

اما این کارها را هم  ،بودند مغنیه حتی اگر پیمانی نشکسته و اعلان جنگ هم نکرده

شریعت آنان بود و  ،زیرا این قانون ؛این حکم سعد حق آنان بود ،انجام داده بودند

ایع آسمانی و حقوق انسانی است که هر کسی به قانون خود آنان کیفر در تمام شر

ن فیهم بحکم اللّه م حکمت«: شود و به همین دلیل است که پیامبر به سعد فرمودمی

هفت پرده آسمان بالاي له به حکم خدا از أتو در این مس ؛)همان( »فوق سبعۀ أرقعۀ

 .کند حتى تورات بدان حکم مى این یک امر طبیعى است کهرو  ازاین. حکم کردي

   )10/253مدرسی، (

شکنی یهود در گذشته تاریخ سابقه داشته و قرآن به این  پیمان ،از سوي دیگر

و شاید ). 100/بقره( أَو کُلَّما عاهدوا عهداً نَبذَه فرَِیقٌ منْهم است؛ نکته اشاره کرده

  .آنان بوده است زمانارهاي آن یکی از علل یادآوري آن در قرآن، اشاره به رفت

  

  اشکالات مخالفان صحت تاریخی روایات

در نقد این داستان سخن بسیاري  افراداشکالاتی که در این حادثه مطرح شده و 

یعنی اعدام همه مردان و اسارت زنان و فرزندان  ،این ماجرا که است، این اند گفته

رفتارهاي دیگر  هبا توجه ب، در حرکت تاریخ صدر اسلام نظیر نداشته و ایشان

 ،اند و یا همسرانش توهین کرده پیامبرپیامبر سازگار نیست و اینکه گفته شده به 

 دادهشده و حضرت واکنش نشان نمیبارها به پیامبر توهین می. قابل توجیه نیست

بدین جهت با توجه به  !؟، چگونه در اینجا به این شدت برخورد کرده استاست

  . همه توجیه نیستاین یازي به اشکالات زیر، ن
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اما در منابع تاریخی . این داستان بسیار گوناگون و چندگانه نقل شده است -1

عام همه مردان یک قبیله و اسیر گرفتن خانواده آنان از  قتلکشی و  به شکل نسل

رحمانه و متناسب با جرم آنان نبوده و با عملی بسیار بیتصویر شده که سوي پیامبر 

مجازات  ،و آیات بسیار قرآن که در برابر جرم و گناهلعالمین بودن پیامبر ل مۀرح

روش و  ابو  نیستسازگار  ،)40/، غافر27/، یونس161/انعام( خواهدمثل را می

این رؤساي قوم بودند که . رسول خدا همخوانی ندارد سیره باپیامبران و منش 

ر طبق قاعده، همانان باید و به پیامبر اعلام جنگ دادند و ب هی کردشکن پیمان

ممکن است در نبردي رویارو تعداد بسیاري . نه دیگران ،مجازات و کشته شوند

آنان به محاصره درآمده و تسلیم شدند و به  ،کشته شوند، اما بر طبق این روایات

  .جمعی اعدام شدند صورت دسته

 شکنی پیمانیل پنداشت که پیامبر به دلبر اساس قوانین جزایی اسلام توان آیا می

تمام مردان و حتی نوجوانان تازه بالغ آن قبیله را که شاید در آن  ،سران یک قبیله

و نقشی هم در خیانت  نکردهرا به درستی درك  شکنی پیمانسنین حتی مفهوم 

تکلیف سالخوردگان، مریضان و  ،در میان مردان ؟سران قوم نداشتند، به قتل برساند

   ؟مجازات شوندبه چه جرمی باید  آنهاچه شد؟ و زنان ناتوانان 

اتفاق مفسران و مورخان است که سعد بن معاذ چنین حکمی داده و رسول  -2

مرگ و حیات  دربارهچرا پیامبر داوري  .خدا آن را تأیید و به اجرا درآورده است

ه است؟ اگر پیامبر تصمیم قطعی برخورد با این عده را به سعد بن معاذ واگذار کرد

این روش با  داد؟، چرا با انتخاب سعد به حکمیت انجام بود یله را گرفتهاین قب

اگر قتل . گفتار رسول خدا سازش ندارد کردار و راست شخصیت صریح و راست

قریظه فرمان الهی بود، که نباید کسانی مانند ابولبابه از آن مطلع باشند، وانگهی بنی

  ). 460زرگري نژاد، . (کردنباید آن را به داوري دیگران معلق می

باشد و آیا براي پیامبر حجت شرعی می توراتوانگهی، آیا استناد به آیین 

مطابق با حکم تورات برفرض که او  ـ واگذاري چنین حکم سنگینی به دیگران

  ؟ ه استبود ایشانبراي حجت شرعی  ـ، گفته باشد
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ي که خود بر اآیا آن همه یهودي آن قدر شجاعت داشتند که در راه عقیده -3

گونه مقاومت کنند که دیگران در برابرشان کشته شوند و فسادش اعتراف داشتند، آن

وجود دو . جان شیرین خود را حفظ کنند ،ايهم حاضر نشوند با گفتن کلمه باز

ابن ( است سرایی معروفیهودي مسلمان شده که یکی از آنان در تاریخ به داستان

کعب قُرظی و آن  بن ، یعنی محمدباشد مییله و از خود این قب) 5/340سعد، 

و  ،یعنی عطیه قُرظی که در سلسله سند بسیاري از این روایات وجود دارد ،دیگري

هاي آن با چند حادثه مشابه در تاریخ قوم یهود که در آنها نیز چند صد شباهت

حتمال این ا ،)240-24، فقره 18سفر اول پادشاهان، باب ( اندرسیدهیهودي به قتل 

کند که روایت مذکور برساخته افرادي از قوم یهود نسبتاً قوي را به ذهن متبادر می

هاي مختلف باشد که مشابه آن در روایات دیگر منسوب به ابن با اسامی و نام

  )182-178صادقی، . (عباس و زنان پیامبر دیده شده است

اي خشن و چهره ،برابراي مصمم اما مظلوم از قوم یهود و در البته ارائه چهره

قریظه در این داستان  بنی. تواند هدف سازندگان آن باشدریز از پیامبر اسلام میخون

هاي تورات و قومی هستند که حاضر به ترك دین اجدادي خود و خیانت به آرمان

. باشندترك جان میحاضر به راه و رسم یهودیت نیستند و در این راه حتی 

روایت منقول و منتسب و ان پیش از تسلیم شدن نقل شده وگوهایی که از آن گفت

به عایشه از شجاعت تنها زن مقتول این حادثه و استقبال شادمانه او از مرگ، 

  )170اداك، . (جملگی در این راستا قابل تحلیل است

تنها گذاشتن مشرکین پیدا کردند، از قریظه به هر حال به دلیل ترسی که بنی -4

پیوستند، با آنان سر باز زدند، در حالی که اگر به مشرکین میاز همراهی عملی 

 بدین مناسبت بایستی مورد رأفت .شدند میتردید دچار شکست قطعی  مسلمانان بی

. با این وصف پیامبر تصمیم به انهدام آنان گرفت .یا لااقل مداراي پیامبر قرار گیرند

  5)176دشتی، (

 ،گان است و همین موضوعشد هکشت بودن رقم بالا ،مشکل دیگر روایات -5

میان مورخان و مفسران را قریظه  شدگان بنی تعداد کشته دربارهجاي شک و مبالغه 

تعداد را مورخان . اختلاف بسیار استیژه آنکه در نقل این تعداد وجود آورده، به به
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تا  450 ،اند به سبب حکم سعد بن معاذبرخی گفته. اندتا هزار نفر ذکر کرده 450از 

  . قریظى کشته شدندجنگجوى بنى 1000

گوید پیامبر آنان را در خانه زنی از بنی نجار طبري به نقل از ابن اسحاق می

بن زید نگهداري  مۀآمده که آنان را در خانه اسا »امتاع الاسماع«در  6.زندانی کرد

ر هایی حفگودال ،و سپس در بازار مدینه در داخل شهر )1/249 ،مقریزي(کردند 

گویی و این حجم انبوه چگونه با تفصیل و گفت. آنان نمودندو شروع به اعدام  هکرد

ممکن یکی یکی  ، آن همیا سه روزدر یک روز  ه،که در گزارش بالا ذکر شد

 750کند بار نقل می ها، که گاهی مثلاً ابن هشام یکجدا از اختلاف در نقل است؟

بر این قوم پیروز شد، از آنان چهارصد  کند وقتینفر بودند، و در جایی روایت می

مرد را گرفت و دستور داد گردنشان را بزنند و خزرجیان با خوشحالی شروع به این 

پیمانی ناراحت شدند و پیامبر دوازده نفر خاطر هم کار کردند، ولی اوسیان به

بن ا. (باقیمانده را به اوس داد و هر یهودي به دست دو نفر از طایفه اوس کشته شد

علی و زبیر  گوید این کار توسطدر روایتی می). 2/510واقدي،  ؛2/241هشام، 

در  ،درپی این تعداد از اعدام، توسط دو نفر و پیگرفت، در حالی که انجام انجام 

معلوم نیست که چرا تنها علی و زبیر از میان وانگهی  .یک روز عملی نیست

اند؟ چگونه از دیگر صحابه ودي شدهیه تعدادمهاجران و انصار مأمور به قتل این 

آیا این نقل مانند  است؟ و پیامبر آن را به این دو واگذار کردهاستفاده نشده 

   ؟اندکردهرا دنبال می یمنقولات دیگر اموي نیست که اهداف خاص

هیچ گاه از این  ،شود که بعدها این دواین خبر از آنجا بسیار تردیدآمیزتر می

هاي خود ها و نامهکه در خطبه ویژه امام علی به ند،نیاوردن ماجرا سخنی به میا

اي به این هیچ اشارهاما  ،هایش سخن گفتهها و دلاورياز دوران پیامبر و سختی

  . نکرده استدر آن ماجرا و حضور خود 

. گفته شده که افراد تسلیم شده در خانه اسامه یا خانه زنی نگهداري شدند -6

تواند نفر را می 800تا  700ایط آن زمان مدینه، چگونه بین حال یک خانه در شر

. این تعداد نیاز به چندصد متر فضا داردنگهداري . به صورت خوابیده نگهداري کند

   ظرفیت نگهداري داشته است؟ ،هایی مثل خانه اسامهآیا چنین خانه
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 اجراي حکم انجام گرفته شده روشن نیست و اختلاف بسیار در تعداد و -7

 ،مبناي جنگوانگهی . کیفیت آن است و با روش قرآن و سیره پیامبر، سازگار نیست

یهود به این دلیل که اگر همین اخبار مبناي داوري باشد، . تجهیزات جنگی است

با گرد کردن عدد (اند، تعداد حداکثر داراي قدرت و سلاح و تجهیزات اضافی بوده

 7.اندقبضه ذکر کرده 1500حداکثر را عدد، شمشیرها 300را سپرها ) تجهیزات

شود، مبناي حداکثري این تجهیزات که براي چندین برابر پیش بینی می چگونه بر

در حالی که این اند، و همه آنان کشته شدهقرار داد جنگجو یا هزار نفر  700عدد 

مبناي عدد جنگجویان است، نه عدد شمشیرهاي به غنیمت ) 300( تعداد از سپرها

   .اندنقل کرده 1500ده کهگرفته ش

، 800، 750، 700، 600، 450، 400درباره عدد جنگجویان بین مورخان چون  - 8

اشاره کرده و جالب اینکه برخی این عددها را مربوط به جنگجویان و  1000و  900

اند، چون غالباً  شدگان دانسته قریظه و برخی آمار کشته برخی مربوط به همه مردان بنی

شدگان درصدي از  دهند و کشتهرصدي از مردان یک قوم را تشکیل میجنگجویان د

اعتمادي، بلکه تساقط  جنگجویان را و چنین اختلاف نظري حاکی از تعارض و بی

این مسأله را در کنار این اصل بگذاریم که عدد در نقل روایات در . گرددروایات می

امروز آمار . اشته استحوادث گذشته به صرف نقل، پشتوانه علمی و دقت فنی ند

شهریور در دوران  17خرداد و  15بسیاري از حوادث معاصر، مانند عدد شهداي 

دهد که انقلاب، با آنچه که نقل شده و بعد تحقیق شده، مطابقت ندارد و نشان می

ها را به همین دلیل افرادي تعداد کشته 8.چرا اختلاف است و نباید به آن اعتنایی کرد

- چون میانگین آماري که درباره خود قبیله بنی اند؛ نفر تخمین زده 150تا  120حدود 

اگر خانواده را پنج یا شش نفر ). 900- 400بین (نفر است  750قریظه گفته شده، 

اي که به نسبت یا بر اساس محاسبه. شود حساب کنیم، مردان بالغ همین حدود می

باشد می 1500نضیر،  لق و بنیمصط کل یهودیان شده، سهم جمعیتی آنان نسبت به بنی

نفر باقیمانده، نیمی کودك و نوجوان و پیرمرد، و  750که نیمی از آنان زن هستند و 

آمده » الاموال«اي از کتاب نفر عدد جنگجویانی باشد که در نسخه 200تا  150بین 

  )190؛ صادقی، 173اداك، . (است
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  گیري  بندي و نتیجه جمع

، به نظر ما از موجود میان آنها تاریخ و تعارض با توجه به مشکلات در نقل

و همچنان به مقاومت از درون  نشدهقریظه حاضر به تسلیم آید بنیظاهر قرآن برمی

تر شدن محاصره و بروز رعب شدید و به این جنگ ادامه دادند و با سخت ،قلعه

یامبر و تصمیم قاطع پنیز احساس تنهایی و جرم و خیانتی که با کار خود کردند و 

مسلمانان را دریافتند، روحیه مقاومت را از دست داده و مسلمانان در یک هجوم 

اي آنان را وادار به تسلیم کردند که در این میان، عده ،هاي ایشانجانبه به قلعه همه

آنچه معقول است،  بدین رواي اسیر شدند و این مفاد آیه است و کشته و عده

به همین دلیل . تسلیم یو نه کشته شدن در پ کشتن آنان در صحنه جنگ بوده

نمایی آنان حتی نسبت به یک زن  روایاتی که در جهت مقاومت و شهامت و بزرگ

در حالی که در کیفیت  .با آن نشاط نقل شده، به دلایل اشاره شده، قابل قبول نیست

هاي تاریخی اتفاق نظري وجود این حادثه و نوع مجازات هم در تفاسیر و کتاب

تا جایی که در  ،انجام گرفتهها آندر اصل قضیه و تعداد هایی  دارد و بسا مبالغهن

به شدن  کشتهرسد که اصل و به نظر می است اصل آن از سوي برخی تردید شده

آمیز جاي اما کیفیت و حدود آن در این شکل مبالغه درست است،قرآن  گواهی

  . انکار استبسی 

وجود کسانی مانند محمد نباید از  آن است که نکته دیگر براي فهم این حادثه

گویی شهرت دارد و وجود نوادگان سعد بن معاذ در  بن کعب قرظی، که در قصه

میان راویان این داستان و حضور یهودیان مسلمان شده در تعریف و تمجید از این 

اي مظلوم ولی باشهامت و راسخ در آیین یهود، غافل قبیله یهودي و تصویر چهره

نباید ها در منابع تاریخی مسلمانان راه یافته و د که موارد دیگري از این نمونهش

در تاریخ که هم مسلمانان و هم یهود  داشت، و باید توجه سادگی از آن گذشت به

این دسته از منقولات  ابا احتیاط بباید هاي بسیار داشته و پرفراز خود، چالش

   .برخورد کرد
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  :ها نوشت پی
  

مگر  ،اند که ایشان بنوقریظه بودند کلّیه مفسرین اجماع کرده«: نویسددر این باره طبرسی می. 1

 ،سیاق آیاته تر و سزاوارتر ب النضیر بودند، و قول اول صحیح که گوید ایشان بنىبصري حسن 

النضیر چیزى در قتال و نبرد با اهل احزاب نبود و آنها جلوتر کوچ کرده و رفته  براى اینکه بنى

 )20/82 ، طبرسی. (بودند

 گفته مى که کند مى نقل مسیب بن سعید از سعید، بن یحیى از زید، بن حماد از فضل بن عارم. 2

ري، تاریخ الامم و الملوك طب( .داشت محاصره در شب چهارده را قریظهبنى پیامبر است

 تیراندازى آنان. گرفت میانه در را قریظهبنى روز پانزده در نقل دیگر آمده که پیامبر). 2/75 

 )72همان، . (آمد نمى پیدا ایشان از تنى هیچ و شدند حصارى خود هاىحصن در کرده،

 عباس ابن کان و. سبعمائۀ إلى ستمائۀ بین ما کانوا: قال المنکدر، بن محمد عن عبیدة، بن موسى حدثنى و. 3

در شرح حال سعد به ). 2/179؛ ابن هشام، 2/518 واقدي، ( .خمسین و سبعمائۀ کانوا: یقول االله رحمه

 )2/603ابن عبدالبر، (  .نفر بودند 450قریظه کشته شده به حکم او  مناسبت حکمیت او آمده که بنی

 لمکان قریظۀ بنى قتل کرهت الأوس إنّ االله، رسول یا: فقالا ذرالمن بن الحباب و عبادة، بن سعد جاء و. 4

 أرضاه لا الأوس من کرهه فمن خیر، فیه من الأوس من کرهه ما االله، رسول یا :معاذ بن سعد فقال. حلفهم

 ذلک سخط فمن فیها، فرقّتهم إلّا الأوس دور من دارا تبقینّ لا االله، رسول یا: فقال حضیر بن أسید فقام! االله

 بن أسید فضرب باثنین، الأشهل عبد بنى إلى فبعث. دورهم أول دارى إلى فابعث أنفه، إلّا االله یرغم فلا

 رقبۀ النیّار بن بردة أبو فضرب باثنین، حارثۀ بنى إلى بعث و. الآخر نائلۀ أبو ضرب و أحدهما، رقبۀ حضیر

 بنى إلى بعث و .رافع بن ظهیر علیه فذفّ جبر، بن عبس أبو الآخر ضرب و محیصۀ، ذفّف علیه و أحدهما،

 )2/515واقدي، ( .بأسیرین ظفر

در هرحال وجود آنان در داخل مدینه پیوسته «: نویسد البته نویسنده در ذیل در توجیه این حادثه می. 5

شد که وانگهی این حرکت موجب فرو نشاندن خطر از سوي کسان دیگري می. متضمن خطري بود

».آوردها پدید میز بین بردن رعب اسلام را در دلقصد توطئه داشتند و ا

تاریخ پیامبر اسلام، محمد ابراهیم  ؛153، ص2فروغ ابدیت، سبحانی، ج: ك.راز باب نمونه . 6

، عباس عقاد، میۀ؛ عبقریات الإسلا515المصطفی، هاشم معروف حسنی، ص ة؛ سیر413آیتی، ص

؛ رحمت نبوي، خشونت جاهلی، 96دي، ص ؛ تاریخ تحلیلی پیامبر اسلام، سید جعفر شهی219ص

 .496جهاد، ص و جلال الدین فارسی، پیامبرى ؛174-161صابر اداك، ص

 و تُرس 1500 و رمح 2000 و درع 300 و سیف 1500 منهم اللّه رسول صادره ما أن روي مما و. 7

 فی و 700 و 600 بین قتلوا الذین عدد کان و. الماشیۀ و النواضح الجمال من کثیر عدا خمر و حجفۀ

 و رقیقا الجمیع اعتبر و الأطفال و النساء مع أسروا و شاربه ینبت لم من القتل من استثنى و 400 روایۀ
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 و خیل بثمنهم اشتري و بیعوا حیث نجد إلى عددهم فی الروایات فی اختلاف على منهم قسم أرسل

 )7/368  دروزه،. (سلاح

اند، مانند ذهبی نفر و نه عدد قطعی مطرح کرده 600زنی  برخی از مورخان این تعداد را با گمانه. 8

 مقاتل، ستمائۀ زعموا فیما کانوا و مقاتلتهم، قتل سلمّ و علیه االله صلّى االله رسول أن و«: نویسد که می

 سبى و بالسوق، کانت التی الزّیت أحجار بلغت دماءهم أنّ فزعموا بالبلاط، جهم أبی دار عند قتلوا

 ثلاثین و ستّا المسلمین خیل کانت و. المسلمین من حضر من بین أموالهم قسم و یهم،ذرار و نساءهم

  )2/315  ،ذهبی(» .فرسا

  

 :منابع و مآخذ

 .تا ، بیدار الفکر، بیروت، اسد الغابه فی معرفۀ الصحابه؛ بن اثیر، علی بن محمدا .1

 من و البربر و ربالع تاریخ فى الخبر و المبتدأ دیوان محمد؛ بن خلدون، عبدالرحمن ابن .2

 .ق1408 الفکر، دار بیروت، شحادة، خلیل تحقیق ،الأکبر الشأن ذوى من عاصرهم

، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیۀ، الطبقات الکبرى؛ محمدابن سعد؛  .3

 .ق1410

 .تا دارالتونسیه، بیجا،  بی، والتنویر التحریرابن عاشور، محمد بن طاهر؛  .4

تحقیق على محمد  ،الاستیعاب فى معرفۀ الأصحاب؛ یوسف بن عبداالله البر،ابن عبد  .5

 .ق1412البجاوى، بیروت، دار الجیل، 

  .ق1407 الفکر، دار بیروت، ،النهایۀ و البدایۀ عمر؛ بن اسماعیل کثیر، ابن .6

 .تا ، تحقیق مصطفى السقا بیروت، دار المعرفۀ، بىالسیرة النبویۀ؛ ابن هشام، عبدالملک .7

 .تا بی، تهران، انتشارات کویر، رحمت نبوي، خشونت جاهلی ؛صابر ،اداك .8

 . ش1366، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تاریخ پیامبر اسلام ؛آیتی، محمد ابراهیم .9

 .ق1423،  دار إحیاء التراث، بیروت،  تفسیر مقاتل بن سلیمان ؛ مقاتل بن سلیمان ،بلخى .10

 .ش1372شریف الرضی، قم،  ،سیرة المصطفی ؛هاشم معروف ،حسنی .11

 .تا بیروت، دارالمورخ العربی، بی ،التفسیر الحدیث ؛دروزه، محمد عزت .12

  .م197نا، بی، بیروت، سال 23 ؛دشتی، علی .13

 تحقیق ،الأعلام و المشاهیر وفیات و الاسلام تاریخاحمد؛  بن محمد الدین ذهبى، شمس .14

  .ق1413 العربى، الکتاب دار بیروت، تدمرى، عبدالسلام عمر
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 .ش1375، تهران، انتشارات کتابچى، پیامبر اسلام زندگانى محمد ؛سید هاشمرسولی،  .15

، دار الفکر،  التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعۀ و المنهج ؛وهبۀ بن مصطفى ،زحیلى .16

  .ق1418 ،بیروت

 .ش1378، تهران، سازمان سمت، )عصر نبوت(تاریخ صدر اسلام زرگري نژاد، غلامحسین؛  .17

 .ش1363اسلامی،  تهران، نشر دانش، فروغ ابدیت ؛عفرسبحانی، ج .18

 .ش1378تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ، تاریخ تحلیلی پیامبر اسلام ؛شهیدي، سید جعفر .19

 .ش1382، قم، بوستان کتاب، پیامبر و یهود حجازصادقی، مصطفی؛  .20

، تهران، انتشارات ناصر خسرو ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ؛طبرسی، فضل بن حسن .21

 .ش1372

، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت، تاریخ الأمم و الملوك ؛طبري، محمد بن جریر .22

 .ق1387دار التراث، 

 . ق1412بیروت، دارالمعرفه، ، تفسیر القرآنجامع البیان فی  ؛ــــــــــــــــــ  .23

 .تا بی ،، قاهره، دارالفتوحۀیعبقریات الإسلام ؛عقاد، عباس .24

بیروت، دارالملاك للطباعه و النشر، ، تفسیر من وحی القرآن ؛د حسینفضل االله، سید محم .25

 .ق1417

هاي  ، ترجمه عبدالمحمد آیتی، مشهد، بنیاد پژوهشتفسیر هدایت ؛مدرسی، سید محمد تقی .26

 .ش1377، اسلامی

 .تا ، دار الصاوي، بىه، قاهرالتنبیه و الإشراف؛ على بن الحسین ،مسعودي .27

، تحقیق اسعد داغر، قم، دار روج الذهب و معادن الجوهرم ؛ـــــــــــــــــــــ  .28

 . ق1409، هالهجر

 .ق1414بیروت، دارالملایین،  ،تفسیر الکاشف ؛مغنیه، محمد جواد .29

إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفدة و ؛ حمد بن علىا ،مقریزى .30

 .ق1420، بیروت، دار الکتب العلمیۀ، المتاع

، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسۀ الأعلمى، کتاب المغازى؛ بن عمرمحمد  ،واقدي .31

 .ق1409

 


